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  .اي عُوبَدْ یايرؤ  ١
د      از جانب  : دي گو  ی م   ني چن   اَدُوم   درباره  هوهيخداوند   ر  خداون ن   ی خب ه   ميدي ش   ی رسول    آ

  هان   ٢.   ميي نما   مقاومت  د و با او در جنگ     يزيبرخ): ديگو  یم(،     شده  ها فرستاده   نزد امت 
س   دميگردانها     امّت  ني تو را آوچكتر    من ه  یا  ٣.   یار خوار هست  ي و تو ب   ی در شكافها   آ

ه  ستي  آ يیگو  ی خود م باشد و در دل ی تو بلند م  و مسكن ی هست   ساآن  صخره ه    آ را ب    م
رود ب نيزم  تي ف رِ دل و را فر اورد، تكبّ د   ۴،    است  داده بي، ت   اگرچه: ديگو ی مخداون
تارگان  اني  خود را در م    انهيو آش   ی بلند ساز    عقاب   را مثل   شتنيخو و   ، من  ی بگذار   س  ت

  چگونه(ند،  ي نزد تو آ    آنندگانِ شب   ا غارت ي  اگر دزدان   ۵.   آورد  را از آنجا فرود خواهم    
  یا بعض  ي ند آ ي نزد تو آ    نانيآنند؟ و اگر انگورچ     ی نم   غارت  تيا بقدر آفا  ي؟ آ ) ی شد  هلاك
ه ا را نم خوش د؟  یه ايچ ۶گذارن هي ع یزه ده شي تفت سو چگون اي و چ  ش  او  ی مخف یزه
ه ه  ٧؟    است دهي گرد  تفحّص چگون ان هم ه ی آن ه  آ و را ب د، ت د بودن و همعه ا ت  سرحدّ   ب

و غالب     داده  بي تو، تو را فر     شانياند  فرستادند و صلح   دگان   ، بر ت د و خورن ان   آمدن و    ن  ت
  . ستي ن ی فطانت شانيدر ا. ر تو گستردندي ز یدام
د   ٨ اني روز حك ا در آنيآ: ديگو ی مخداون ت  اَدُوم م وه  را و فطان ابود ي ع  را از آ سو ن

واهم اران  ٩د؟  ي گردان نخ و ا و جبّ اني ت ی ت ان م ر آس   هراس ا ه د ت د ش وه  خواهن    از آ
  . شود  منقطع  قتل سو بهيع
و را خ     ، خجالت   ی نمود  عقوبي   بر برادرت    آه  ی ظلم   سبب  به ١٠ ان    ت د پوش ه    يواه ا ب   د و ت

  . شد ی خواه ابد منقطع
ود   ستادهي ا  ی و   مقابل   به   آه  یدر روز   ١١ ه   ی، هنگام    ی ب ان ي غر   آ وال   ب    او را غارت      ام

ه   گانگانينمودند و ب   ا    دروازه   ب ل         داخل   شيه ر اورش و ن       قرعه   مي شدند و ب د، ت ز ي  انداختن
ل ود  یكي  مث ا ب ام    ١٢.   ی از آنه ود هنگ رادر خ ر روز ب ص ب اه بتشي م ن  نگ ر   مك  و ب
اد   شاني  ا  هودا در روز هلاآت   ي یبن ا و در روز تنگ        ی ش و   ١٣.    مزن    لاف  شاني  ا  ی منم
 در روز   شاني  ا  یز بر بد  ي مشو و تو ن      داخل  شاني ا  ی در روز بلا     من   قوم  یها   دروازه  به
  ١۴.    دراز مكن    شاني  ا  ی در روز بلا    شاني ا  ال خود را بر امو      مَنگَر و دست    شاني ا  یبلا

اق  ی ساز  را منقطع شاني ا اني تا فرار ستي ما و بر سر دو راه   دگان  ی و ب  را در  شاني  ا مان
سل یروز تنگ ا مي ت هيز  ١۵.   منم د  روز  را آ ر جمخداون ت عي ب ا نزد  امّ ؛ و   است كيه
ان   ی نمود   عمل  چنانكه ه    همچن و عمل      ب د شد و اعمالت        رده آ    ت ر سرت      خواه د     ب  خواه
وه     را چنانكه يز  ١۶.   برگشت ر آ دّس    ب ان  يدي نوش    من    مق د       امّت   عي  جم  د، همچن ا خواهن ه

  .اند ا نبودهي گو  خواهند شد آه د و چناني، خواهند بلع دهيد و آشامينوش
دّس       نجات  وني صه  امّا بر آوه    ١٧ دان         خواهد بود و مق د شد و خان   راثي  م  عقوب ي   خواه

د آورد     تصرّف  خود را به   دان    ١٨.   خواهن دان     آتش   عقوب ي  و خان  و    شعله   وسف ي   و خان
د سوزان      شاني، ا    شده   مشتعل  شاني ا  انيخواهند بود و در م      سو آاه ي ع  خاندان د و  ي را خواه
را دان یب د ز یتّيسو بقي ع  خان د مان د را  ي نخواه مخداون وده  تكلّ ل  ١٩ .   است  نم   و اه

امون   سو را و اهل   ي ع   آوه  جنوب سط    ه ه    انيني فل د آورد و صحرا        تصرّف    را ب   ی خواهن
را امره ی و صحرا مياف ه  س صرّف  را ب د آورد و بن  ت اد را  نيامي خواهن صرّف( جِلْع   مت



د  د ش شكـر بن  ني ا ـرانيواس  ٢٠).  خواه ك ـلياسرائ ی ل رْفَه  اني آنعان  مل ا ص ه  را ت    ب
ـا        آه  ميرانِ اورشل ي خواهند آورد و اس     تصرّف ه     جنوب   ی در صَفارِدْ هستند، شهره    را ب
صرّف د آورد ت دگان و نجات  ٢١.   خواهن ه  دهن وه  ب ده وني صه  آ وه  برآم ر آ سو ي ع ، ب
  . خواهد شـدخداوند     از آن  خواهند آرد و ملكوت یداور

 


